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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 بات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومینخطا مسئله چهارم: بررسی شمول

آیا خطابات شفاهیه اختصاص به گیرد این است که مسئله چهارم از مسائلی که در مبحث عام و خاص مورد بررسی قرار می

 اند و بعدها موجودحاضرین در مجالس تخاطب دارد یا شامل غائبین از مجلس تخاطب و نیز معدومین که در آن زمان به دنیا نیامده

محقق ای دارد، مطلبی است که در ادامه به آن رسیدگی خواهیم کرد. خود اینکه این بحث چه ثمره یا خیر؟ گرددشوند، میمی

یه دارد یا خیر؟ ثمره علمی که دارد ولی اینکه ثمره خراسانی در کفایه این بحث را مطرح کرده است که آیا اساسا این نزاع ثمره عمل

اهی خطابات شفداخت. ولی اصل سؤال و پرسش این است که پری است که در ادامه به آن خواهیم مطلب عملیه هم دارد یا ندارد،

 سان داریم: نشود یا خیر؟ یعنی کأنه ما سه دسته امعدومین نیز مین و یبئشامل غا

آن ه طاب بخ)ص( بیان شده، پیامبرکه از زبان « یا ایها الذین آمنوا»لس تخاطب حاضرند و مثلا آیا آنهایی که در مج دسته اول:

 در آن مجلس حاضرند. ی است کهادافر

در مجلس تخاطب حاضر نبودند که از ر یا در منزل زندگی بودند و ازر باد ، مثلانیستند مجلس حاضر آنهایی که در دوم: دسته

  .شود به غائبینآنها تعبیر می

بعدی متولد  یهار زماند، کسانی که بودند دنیا نیامده هنوز به لا در زمانی که این خطاب صادر شد،اصآنهایی که  دسته سوم:

د به شورند که از آنها تعبیر میاگذبعد از ما پا به این دنیا می نیم یا کسانی کهکیم،  یا مثل ما که در عصرهای بعدی زندگی اندشده

  زمان خطاب. رین دیعنی معدوم ،دومینعم

، مثل اینکه در مجلس خطاب زاداشته باشند  اساسا غفلت ماند اشن مجلس تخاطب حاضر بااست در همان ممکهم  البته گروهی

ل ثم. اینها نیز حکما لا نشنیدندطاب را اصه این خو کأن ت باشندو با هم مشغول صحبه نشست ای از مسجدتخاطب دو نفر گوشه

  .داشتند طابو توجه به این خ مجلس حضور داشته رد نی کهساحاضرین یعنی کگوییم ی، وقتی مغائبین هستند

لما سم ب شفاهی بوده وطامخاطب به خیک گروه  :سه گروه هستند نظر بگیریم، رپس اگر ما از این منظر مکلفین یا مخاطبین را د

 زینعدومین ممل غائبین و احاضرین دارد یا ش ه آیا این اختصاص بهک اما بحث در این است شده است، خطاب به آنها متوجه

 شود؟می

  :بر دو قسم هستند اندای که مبین احکام شرعیهنیز مهم است که خطابات شرعیه یا ادله هتتوجه به این نک

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 0411 بهمن 4 :تاریخ                                                                   عام و خاص موضوع کلی: 
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 حرف ندا آغاز حکم شرعی بامثل  همه خطاباتی که در آن  ا به صورت خطابات شفاهی بیان کردند،ر احکام ای کهادلهاول: دسته

الَّذیِنَ آمنَُواْ إنَِّمَا الْخَمرُْ وَالْمَيْسرُِ یَا أَیُّهَا »یا 1«یَا أَیُُّهَا الَُّذیِنَ آمَنُوا إِذاَ نُودِیَ للِصَُّلَاةِ مِنْ یَومِْ الْجُمعَُةِ فَاسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ اللَُّهِ» شده است مثل

 2«وَالأنَصَابُ وَالأَزْلامَُ رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجتْنَبُِوهُ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ

ن یای بکل حکم شرعی را به صورت بلکه ،ه وجود نداردمخاطب و مشاف که مبین احکام شرعیه هستند یک دسته از ادلهدوم: دسته 

را به صورت کلی بیان کرده، حکم شرعی اینجا ، 1«ولَِلَُّهِ عَلىَ النَُّاسِ حِجُُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»است  هت مثلا گفتکرده اس

 بدون اینکه خطاب در آن مطرح باشد. 

قسم دوم از ادله را در بر  به حسب ظاهر یر،خشود یا یه شامل غائبین و معدومین نیز میآیا خطابات شفاه هم ککنیوقتی  بحث می

ولَِلَُّهِ عَلىَ النَُّاسِ حِجُُّ الْبَيْتِ مَنِ استَْطاَعَ »ای مثل بات شفاهی به حسب ظاهر شامل ادلهتعبیر خطا ،گوییم خطابات شفاهییمیرد. گنمی

ا شود ییم، شامل غیر حاضرین یا غیر موجودین هم یلاین دل بحث کنیم که مثلا آیا ندارد که و دیگر وجهی شودنمی «إِلَيْهِ سَبِيلًا

یز داخل ن یعنی قسم دوم ،قسم خواه یا ناخواه اینوده، مطلبی دارد که فرم ینااسکه محقق خر یاحتمالات ؟ البته در یکی از اینخیر

بحث معطوف به خطابات شفاهی است که  عمده ،ست که اشاره کردیمن اولی کلیت مسئله همیکنیم، شود که اشاره میدر بحث می

 شود یا خیر؟این خطابات آیا شامل غائبین و معدومین می

 کلام محقق خراسانی

یح کنیم و بعد توضاجمالا عرض می مال راتما این سه اح .ردهمطرح ک لامسئله و پرسش سه احتم خراسانی در مورد این محقق

  .کنیمعرض میین سه احتمال امحقق خراسانی را در رابطه با 

 احتمالات سه گانه

ساسا  ا ر،یخشود یا مین و غائبین میخطابات شفاهیه آیا شامل معدو ینکه منظور از این مسئله علی رغم ظاهرش کها :اول لاحتما

  ؟شود یا خیرین است که آیا تکالیف شرعی، چه امر و چه نهی، شامل معدومین هم میا رو، منظت شفاهی نداردابطاربطی به خ

 ؛این احتمالطبق 

 ، تکالیف شرعیه مورد نظر است. بحث تکلیف استبلکه  ،مسئله خطاب مطرح نیست اولا:

ین ه آیا این تکلیف شامل معدومبحث در این است کولی  ،شامل کسانی است که موجودندحتما ، شودمیثانیا: وقتی تکلیف بیان 

ای ج شود، یعنی کسانی که حاضرند، لذابه یک گروه خاصی متوجه میر محور خطاب شفاهی باشد خطاب گشود یا خیر؟ زیرا امی

باشد  طرحم تکلیف مسئلهاما وقتی  ین خطاب هستند یا خیر؟امشمول نیز که غائب هستند  کسانی ش و بحث است که آیااین پرس

؟ لذا عمدتا ریخشود یا اند میدهمدنیا نیا به زی که هنوناستکلیف و قانون شامل ک این آیا یماینجا دیگر باید بیبن ،ون باشدمسئله قان

یا م که آینبحث ک یم ستتواناگر مسئله خطاب بود می ،روشنی است این یک مطلب .شمول نسبت به معدومین مطرح است بحث از

                                                 
 .9سوره جمعه، آیه 1

 .99سوره مائده، آیه  2

 .99سوره آل عمران، آیه  3
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اینجا وجود مکلف مهم است نه حضورش  ،تکلیف مطرح است ؟ ولی وقتی مسئلهشود یا خیرخطابات شفاهی شامل معدومین می

 .روشن شود تاحتمالاکه تفاوت بین این  این توضیح را دادیم .در مجلس ابلاغ قانون

ت و جود نیسطبه با معدومین وجود دارد یا خیر؟ یعنی کسی که الان مومخا شد که آیا عقلا امکاناین با رومنظ اصلا احتمال دوم:

دهد به عنوان اینکه یک  رهای آینده را مورد خطاب قراکسی نسلیعنی ، دادقرار  او را مخاطب توانعقلا می آیاهنوز به دنیا نیامده، 

  .کندفی را متوجه آنها تکلی

تواند متوجه خطاب می آیایم خواهیم ببین، میبلکه خود خطابات است ست،دیگر تکلیف نی ا لین سؤبر اساس این احتمال محور در ا

مجلس  ردسانی که ک عقلااست.  لاین سؤا یجااینجا  ؛معدومین بین و همیعنی هم غائ تند؛سبشود که در این مجلس حاضر نی کسانی

 ینمتوجه ا ،تواند خطابد، آیا میاساسا موجود نشدن یا و غایبند و ، اعم از اینکه موجودند ولی حاضر نیستندتخاطب حضور ندارند

 شود یا خیر؟دو دسته 

ین ل اول اابحث در احتمال اول و دوم تفاوتها روشن است. در احتمکلا متفاوت با دو احتمال قبل است. این احتمال  :سوم لااحتم

فرق دیگر این است ؟ در احتمال دوم سخن از توجه خطاب است. د نسبت به غیر حاضرین یا نهوشتکلیف متوجه می بود که آیا 

ائبین امل غش ن بحثی نیست و روشن است کهائبیدر مورد غ ست و دیگرمکان توجه تکلیف به معدومین اا ال اول بحث ازمتاح که در

ین بحث از ا مل دواما در احتماشوند. ، زیرا تکلیف طبیعتا متوجه همه کسانی است که موجود هستند و مکلف محسوب میدشومی

گیرد یا خیر؟ و معدومین را در بر می شود یا خیر یعنی آیا غائبینامل غیر حاضرین در مجلس تخاطب میاست که آیا خطاب ش

 توضیح این احتمال این است که:

از یک ا زیر ،رسدفی به  نظر میایک تن« یَا أَیُُّهَا الَُّذیِنَ آمَنُوا» در حسب ظاهر گرفتار یک تناقضی هستند، ات بهاساسا این خطاب

 یک «منواالذین ا»به عنوان ادات ندا و خطاب مشخصا ناظر به حاضرین در مجلس تخاطب است و از طرف دیگر  «یا»طرف کلمه 

ود. با توجه به اینکه این جمله شامل دو بخش است و هر بخش شست که تمام مؤمنان را تا روز قیامت شامل میعامی ا عنوان

تص مخبگوییم  به مقتضای حرف ندا ای؟ آب را باید اخذ کنیماین دو جانکدام یک از  اینجا بالاخره ،را دارداقتضاء خاص خودش 

 شود؟همه مومنان تا روز قیامت را شامل میبگوییم « لذین امنواا»مقتضای به ضرین است یا به حا

خذ کنیم ندا اظاهر حرف  قواعد ادبی ما باید بهینیم به حسب بب مخواهیمییعنی اع لغوی و ادبی است، این یک نز طبق این احتمال

  ؟«الذین امنوا»ظاهر  یا به

ابین هیه آیا شامل غاگویند نزاع در اینکه خطابات شفدر تصویر محل نزاع بیان کردند. یعنی میاحتمال را محقق خراسانی این سه 

  :یا بگوییم است: رشود یا خیر، به یکی از این سه نحو قابل تصویو معدومین می

اطب ای که مؤمنان را مخ؟ یا بگوییم همین خطابات و ادلهیا خیر شودیمتکلیف شامل معدومین یا غائبین  ه آیاک ال از این استسؤ

ن است که ای سا این مسئله پیراموناسا؟ یا بگوییم ریختواند عقلا شامل غیر حاضرین و غیر موجودین شود یا یا میآداده است  رقرا

 ؟ یم بر دیگرکدام را مقدم کنیو ین این دو ظاهر به کدام اخذ کنیم ب ما در

  ساس احتمال سوم یک نزاع لغوی و ادبی است.بر ا اام ست،ا یاس احتمال اول و دوم یک نزاع عقلزاع و بحث بر اسن
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 گانهبررسی احتمالات سه

انیم وتنمیصلا . ما اصحیح نیستتکلیف به معدوم  فرماید: عقلااحتمال اول می محقق خراسانی در مورد بررسی احتمال اول:

ا حسب مرحله اقتضاء و مرحله انشاء مد نظر باشد، آنج به رگنشده، زیرا تکلیف ا هنوز موجودکه  تی اسبگوییم تکلیف متوجه کس

ب به ذهن )برای تقری کرد، یا قبلشبودن و نبود مکلف مدخلیت ندارد، آن وقتی که خداوند تبارک و تعالی احکام شرعیه را انشاء می

کلف تا زمانی که م اما در مرحله فعلیت ،بودن دتضاء و انشاء حکم، هیچ مکلفی موجودر مرحله اقهیچ مکلفی نبود.  کنیم(عرض می

کلف ابلاغ م یعنی حکم به ،واقع مرحله اجرای حکم است فعلیت تکلیف در ، امکان فعلیت تکلیف نیست، زیرا مرحلهنباشد دموجو

یجاد تنفر ا ه بعث و زجر است، برانگیختن مکلف یامرحله فعلیت تکلیف همان مرحل رشود که او به آن عمل کند، به عبارت دیگمی

زجر  عث وب ،کسی که هنوز به دنیا نیامده است با فرض وجود مکلف قابل تصویر است،تنها و تنها بت به یک عملی، مکلف نس در

هم  حقیقت حکملیت تکلیف )که به نظر ما رحله فعوجود مکلف لازم نیست اما م شاء و اقتضاءه اندر مرحل به او معنا ندارد. پس

او از  یا بازداشتن همین مرحله است یعنی مرحل بعث و زجر، مرحله بر انگیختن مکلف و تحریک اعتباری او به سوی انجام کاری

یف . لذا تکلا نداردبعث و زجر معند نباشد دیگر اما اگر مکلف موجو ،داردد او معنا وو وج ففقط در فرض بودن مکل انجام یک کار(

کند که بتواند ارد و تکلیف زمانی فعلیت پیدا میامکان بعث و زجر وجود ند ینکهبرای ا ،عقلا امکان نداردو  صحیح نیستبه معدوم 

 . یا اقتضایی ن صرفا یک حکم انشایی است و، قبل از آبرسد ، یعنی وقت اجرای آنر را ایجاد کندعث و زجاین ب

چه اثری  تا زمانی که مکلف موجود نشده انشاء یک حکم ؟شودانشاء میحکم چرا ود نشده پس موج هنوزمکلف ر گا ان قلت:

 ؟دارد

ش کرده و احکام را انشاء کرده که اگر شرایط های لازم رابینیگذاری پیشعل و قانوندستگاه ج اش حداقل این است کهفایده قلت:

. ء کندشارا انی حکم شود،میمتولد  تواند هر روز که کسینمی ذار کهگقانون ،کنند عمل ، مکلفین به آنفراهم شد و مانعی هم نبود

ی بشر گی نظام دادن به زنداسازی است برهسازی و زمیندر حقیقت آماده و خود جعل و انشاء حکم فایده نیستپس انشاء حکم بی

، ندارد وجود جهت ینا زا یکار نباشد. لذا هیچ محذورصورتی که موانعی هم در در  ،لیفاعمل به تک و فراهم کردن مقتضی برای

ا ها موجود نشدند تکند برای اولادش نسلا بعد نسل، هنوز آناش را وقف میبطون است، کسی که مثلا خانهدقیقا مثل وقف برای 

نزل یا م به این سبتندهد می رها را مالک قرایستند ولی واقف دارد آنن دموجو ین  به آنها تعلق بگیرد، الان خیلی از موقوف علهیما

کند این کار استعداد و زمینه را برای ملکیت آنها فراهم میطور که در مورد موقوف علیهم با ، هماندقیقا اینجا نیز همین است این عین.

  نباشد، اینجا نیز همین است. ادگی آنهادامه زن و مانعی برای ندرابه شرط اینکه پا به این دنیا بگذ

پاسخش  شود یا خیر؟ن میشامل معدومیتکالیف   بحث کنیم از اینکه آیا ر ماگپاسخش معلوم است، اان ل اول به نظر ایشاحتماپس 

  .وم صحیح نیست، عقلا تکلیف به معدوشن استر

 حصحی که غائب است عقلا یم نیست و کسقرار دادن  کسی که معدواین بود که آیا خطاب  دوم احتمال بررسی احتمال دوم:

، دو نفر یتخاطب در حقیقت یعنی توجیه کلام به جانب دیگریا خیر؟  با غائبین و معدومین یعنی امکان دارد مخاطبه ؛است یا خیر

بدون تردید وجود  ،باشدی اینجا اگر مراد تخاطب حقیق کند.یم یی هر یک کلامش را متوجه دیگرن، یعکنندتگو میفکه با هم گ
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عدوم م که اصلا حاضر نیست یا اصلا دباشی سخن به صورت حقیقی به کسی رومعنا ندارد  ،است بلکه حضورش شرط مخاطب

، کسی ودمتوجه او شداشته باشد تا کلام  روباید حض یدیگرکند و لذا ی مییعنی اینکه سخن را متوجه دیگر، تخاطب حقیقی است

الاتر معنا ندارد، بلکه بنگذاشته اصلا تخاطب حقیقی با او  دکسی که هنوز پا به عرصه وجومجلس نیست یا  رکه غائب است و د

راست کسی که در مجلس حاضباشد.  حضور التفات و توجه نیز داشته و گیرد علاوه بر وجودحتی باید آن کسی که مخاطب قرار می

او ا ب یحقیق تخاطبکه معلوم است ، دکنی صحبت میدیگر، بدن و جسمش حاضر است ولی با ولی حواسش جای دیگر است

اید ب ، لذا بنابر احتمال دومالتفات او شرط استو  حضور او ی نه تنها وجود مخاطب، بلکهدر تخاطب حقیقپس . گیردصورت نمی

برقرار  غیر موجودین ینکه ما یک تخاطب حقیقی با غائبین وبگوییم خطاب به این نحو فقط شامل حاضرین است و عقلا امکان ا

 .کنیم وجود ندارد

 طاب مثلف همانطور که اشاره کردیم ادات خاز یک طر «الذین امنوا»ظاهر ادات ندا و ظاهر  در تنافی بین سوم: احتمالرسی بر

پس  میمخاطب عقلا شرط است باید بگوی دوطاب حقیقی وجدر خ میو ما بگوی باشند وضع شده یبرای خطاب حقیق رگا« یا»

همه مؤمنین  این است که «الذین امنوا»یا  «نونمالمؤ»ظاهر این است که مخاطبش موجود باشد، اما از آن طرف « یا ایها»تضای قم

ی وجود مخاطب عقلا برای توجه خطاب حقیق اش این است کهنتیجه اخذ کنیم که« یا» رهیا باید به ظا بگیردروز قیامت را در بر  ات

م به کدا ؟میبگیر یشود. ما کدامیک را قرینه بر دیگراخذ کنیم که شامل معدومین نیز می« الذین امنوا» به ظاهر باید یاشرط است. 

 یک اخذ کنیم و به سبب آن در ظاهر دیگری تصرف کنیم؟

ست. ااینجا از ناحیه حرف نداء و امثال آن که از ادوات خطاب هستند باید بگوییم این در غیر معنای حقیقی خودش استعمال شده 

خطاب است آن هم به خطاب حقیقی ولی چون خطاب حقیقی امکان ندارد به معدومین و غائبین « یا»درست است که موضوع له 

خواهیم در ظاهر اگر باستعمال نشده است. پس  تعلق بگیرد باید این را از این معنا برگردانیم و بگوییم این در معنای تخاطب حقیقی

 م این در غیر معنای موضوع له خودش استعمال شده است.اولی تصرف کنیم باید بگویی

شود، زیرا ظهور ادات این فقط شامل مومنان حاضر در مجلس تخاطب میتصرف کنیم باید بگوییم اگر بخواهیم در ظاهر دومی 

 ین امنوا در همه مومنان. خطاب اقوی است از ظهور الذ

عموم الذین امنوا و شمولش نسبت به همه مومنان تا روز قیامت را کنیم و میهر ادات خطاب هم تصرف نظا ایشان ما در ظراما به ن

 کنیم و این هیچ محذوری هم ندارد.حفظ  می

شود. و سایر ادوات خطاب، خطاب انشایی است مثل آنچه که در تمنی و ترجی و استفهام امثال اینها گفته می« یا»چون موضوع له 

ایی وضع شده انشاند استفهام برای استفهام فهام یا تمنی ما گفتیم اینها برای انشائیات وضع شدههمانطور که در موضوع له ادات است

نشایی خطاب اده است لکن گاهی داعی برای نیز برای ندای انشایی وضع ش« یا»انشایی وضع شده است،  تمنیاست، تمنی برای 

کند ولی موضوع له ن خطاب صورت بگیرد. دواعی فرق میشود که ایهای دیگر باعث مییک خطاب حقیقی است، گاهی انگیزه

 یکسان است که عبارت است از خطاب انشایی.

موضوع له آنها خطاب انشایی است ولی این خطاب بلکه اند، فرماید: ادوات خطاب برای خطاب حقیقی وضع نشدهپس ایشان می

شود بدون اینکه ما ه یا ایها الذین امنوا شامل همه مومنان میشود کگیرد. نتیجه این میانشایی به داعی خطاب حقیقی صورت می
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اب و امثال آن همان خط« یا»ند زیرا معنای حقیقی اهمرتکب مجاز شویم و معتقدیم اینها در معنای حقیقی خودشان نیز استعمال شد

 آید.انشایی است، پس هیچ محذور و مشکلی نیز پیش نمی

 شود و هم شامل معدومین.ی هم شامل غائبین میلذا طبق احتمال سوم خطابات شفاه

 «والحمد لله رب العالمین»


